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چکیده
اخلاق حرفه‌ای نقش بســیار مؤثری در ارتقــاء کار و رفتار قضات دارد. این 
اخلاق با سازمان‌دهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بعُد اداری بر جنبه حرفه‌ای 
قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. با ایــن وصف چگونه می‌توان اخلاق 
حرفه‌ای قضات را در کشــور ما بازســازی و جاری‌سازی کرد؟ در این مقاله با روش 
تحلیلی- انتقادی و با اســتفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، بحث می‌شود که اخلاق 
حرفه‌ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه‌گرایی ســنتی و حرفه‌ای‌گرایی نوین است. گفتمان 
حرفه‌گرایی نوین از ابتدای قرن بیســتم پدیدار شــده اســت و خوانش‌های مختلف 
»حرفه‌گرایی و حرفه‌ســازی«، »حرفه‌ای‌گرایی سازمانی« و »حرفه‌ای‌گری« از آن پدید 
آمده است. پس از بررسی این خوانش‌ها، الگوی »شایستگی حرفه‌ای« برای بازسازی 
حرفه‌ای‌گرایی قضات و ارتقاء حرفه‌ای‌گری و اخلاق حرفه‌ای آنان معرفی شده است. 
همچنین راهکارهای نهادینه‌سازی این الگو در چهار محور »تشکیل کانون حرفه‌ای«، 
»اســتقرار فرایند شایسته‌ سالاری«، »آموزش اخلاقی« و »تعهد و پاسخ‌گویی اخلاقی« 
تبیین و مقررات مرتبط در کشــور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای 
تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.
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حرفه‌ای‌سازی، حرفه‌ای‌گرایی قضایی، سوگند اخلاقی. 
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درآمد
از ابتدای تاریخ بشــر وظیفه قضات، حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت 
بوده و به این اعتبــار، ارزش‌های اخلاقی و اصول رفتاری خاصی بر آنان حاکم بوده 
است. با آغاز دوره مدرن، گسترش عدالت از مسؤولیت‌های دولت قلمداد شد، قضات 
به اســتخدام دولت‌ در آمدند و قواعد اخلاقی آنان توســط قوانین و مقررات تعیین 

می‌شد. 
از ابتــدای قرن نوزدهم، با تحــولات اجتماعی، حرفه‌ای‌گرایی بازگشــت و 
نســخه‌های گوناگونی از آن تحت تأثیر فضای شــغلی و انتظارات مردمی پدید آمد. 
در مورد قضاوت هم الگوهای مختلف حرفه‌ای‌گرایی در نظام‌های قضایی کشــورها 
و محاکم بین‌المللی رواج یافت و اخلاق حرفه‌ای قضات به تناســب این الگوها مورد 

توجه قرار گرفت1.
در کشــور ما، قضات در ادوار تاریخی، به ویژه دوره اسلامی، از جمله معدود 
مشــاغل دارای شأن و اخلاق حرفه‌ای ویژه‌ بودند و بر عاملیت آنان به معنای عملکرد 
عقلی و اخلاقی خودآیین آنان مبتنی بر مبادی و غایات معرفتی تأکید می‌شــد. بعد از 
نهضت مشروطه و ایجاد دولت مدرن، بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها از جمله قضاوت 
دولتی شــدند. البته بعد از چند دهه، به تدریج نظام‌هــای حرفه‌ای متفاوتی در مورد 
مشاغلی مانند وکالت، مهندسی، حسابرسی، پزشکی، پرستاری و معلمی ایجاد شد، اما 

در این میان، قضات همچنان فاقد نظام حرفه‌ای هستند.
بــا توجه به تأثیر اخلاق حرفه‌ای در ارتقــاء اخلاق‌مداری و عملکرد قضات، 
مسأله آن است که چگونه می‌توان الگوی مناسبی برای حرفه‌گرایی و اخلاق حرفه‌ای 
قضات طراحی و پیاده‌ســازی کرد. برای یافتن پاســخ، پیشینه و سیر تکوین و تحول 
حرفه‌ای‌گرایی و الگوهای اداری و حرفه‌ای اخلاق‌ورزی مورد بررســی قرار می‌گیرد؛ 
سپس به تفاوت حرفه‌ای‌گرایی سنتی و نوین اشاره می‌شود و خوانش‌های مختلف از 
حرفه‌ای‌گرایی نوین و اخلاق حرفه‌ای برآمده از آن‌ها مورد بررســی قرار می‌گیرد. در 
ادامه، خوانش شایستگی حرفه‌ای به عنوان الگویی مناسب برای بازسازی حرفه‌ای‌گرایی 
قضات و اخلاق‌ حرفه‌ای آنان مطرح می‌شــود. در پایــان روش‌ها و ابزارهای نهادینه 

1. بنگرید به: گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه، 1396: 179-111.
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کردن الگوی گفتمان شایستگی حرفه‌ای قضات با نگاهی به قوانین و مقررات داخلی 
طرح و سرانجام راه‌کارهایی برای تحقق این الگو پیشنهاد می‌شود.

1. حرفه‌ای‌گرایی سنتی و آداب قضاوت
در دوران کهن، قضاوت بخشــی از وظایف حاکمان و یا پیشوایان مذهبی بود. 
هر دو گــروه نیز به نحوی نماینده نیروهای ماورایی و تجســم نیروی اخلاقی دوره 
خود قلمداد می‌شــدند )Maine, 1908: 3(. این قضاوت مسبوق به قانون و متکی به 
احتجاج نبود و به دانش تخصصی قابل انتقال، که زاد‌مایه شکل‌گیری یک حرفه است، 
نیازی نداشــت. در نتیجه، شکل‌گیری حرفه‌های حقوقی مستقل از جمله قضاوت در 
این دوره امکان‌پذیر نبود. اخلاق قضاوت نیز از شــئون و آداب فرمان‌روایی یا مذهبی 

آن روزگار، پیروی می‌کرد.
از زمانی که حکمت خفی و کشــف ناشدنی فراســوی احکام قضایی قدرت 
اقناعی خود را از دست داد و رازآلودگی احکام زدوده شد )جعفری تبار، 1388: 105-
106(؛ تفکر حقوقی پدیدار شــد و  از آنجا که تفکر حقوقی مســتلزم اندیشه انتزاعی 
ســترگی بود که بتواند قواعد انتزاعی مستقل ایجاد کند، به تدریج توجیه، استدلال و 
هنجارهای حقوقــی و در نتیجه دانش حقوق پدید آمد )فــون هایک، 1380: 155-
156(. دانش حقوق موجب شکل‌گیری حرفه‌های حقوقی ذیل گفتمان حرفه‌ای‌گرایی 
سنتی شــد. در محیط مفهومی حرفه‌ای‌گرایی سنتی، »حرفه‌ای«1 بودن به معنای احراز 
صلاحیت حرفه‌ای توســط گــروه حرفه‌ای و تبعیت از آداب و قواعد حرفه اســت. 
صلاحیت حرفــه‌ای چندان پیچیده نبود و به معنای دانــش تخصصی و مهارت‌های 
کاری بود. اخلاق حرفه‌اي نیز آداب وضع شده توسط گروه حرفه‌ای بود که معطوف 
بر رعایت برخــی رفتارها در موقعیت‌های ارتباطی بود و از تفاوت با اخلاق عمومی 
جامعه هویت می‌یافت و با تکیه بر تفاوت‌ها، جنبه انقباضی و دفعی نسبت به جامعه و 
سایر مشاغل داشت. به همین علت وجدان عمومی نسبت به نقض این اخلاق بی‌توجه 

بود )دورکیم، 1391: 62-50(

1. Proffessional
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2. شکل‌گیری دولت مدرن و اخلاق اداری قضات
پیدایش نظام اداری دارای یک پیشــینه طولانی به موازات تشکیل دولت است 
)شــجاعی، 1381: 24(. با این وصف بعد از دوره مدرن1 روش‌های اداری بر ســایر 
شیوه‌های کار چیرگی یافت و دولت‌ها خدمات مختلف را در »اداره عمومی«2 متمرکز 
کردند. دســتگاه اداری برای انجام مأموریت‌های خود از امتیازات قدرت عمومی بهره 
گرفــت )طباطبایی، 1385: 4 و 17(. برخورداری از این امتیازات، هم جایگاه کارکنان 
اداره عمومی3 به عنوان ارائه کننده خدمت عمومی، توزیع ‌کننده منابع عمومی، مجری 
خیــر عمومی و نگهبان اعتماد عمومی و هم انتظارات مــردم از آنان را برای رعایت 

اخلاق و برتری دادن خیر و مصلحت عمومی بر خیر و منفعت فردی افزایش داد. 
از حیث اخلاق‌مداری، اداره عمومی به دو گونه سنتی و مدرن تقسیم‌ می‌شود. 

اخلاق در اداره عمومی سنتی تحت تأثیر چند عامل است: 
نخست؛ اداره عمومی ســنتی به عنوان روشی در تقابل با سایر روش‌های کار 
قلمداد می‌شــد. در نتیجه ماهیت آن منجر به اخلاق‌زدایی سنتی، اضمحلال گروه‌ها و 
آداب حرفه‌ای شــد )مک ‌اینتایر، 1393(. در واقــع دنیای مدرن هم‌زمان که به برخی 
مفاهیم خاص اخلاقی دعوت می‌کرد، امــا برخی زمینه‌های اخلاق‌مداری را تخریب 
کرد )poole,1991: ix(. بدین‌ســان اخلاق اداری، فردگرایی را جایگزین حرفه‌گرایی 

کرد. 
دوم؛ در اداره عمومی ســنتی همه چیز بر مدار قانون سامان یافته بود. قانون به 
عنوان ابزار اراده مردم و بازتاب ‌دهنده ارزش‌های اخلاقی جامعه، درستی و نادرستی 
امور را تعیین می‌کرد. در نتیجه رفتار اخلاقی پیرو مقررات قانونی شد و برای رعایت 
آن‌ها، ضمانت اجرای قانونی وضع شد، اما قانون می‌تواند غیر اخلاقی، نارسا، پیچیده 
یا حتی گمراه کننده باشــد، صلاحیت بیش از حد به برخی مقامات واگذار کند، مورد 
برداشــت‌های متفاوت قرار گیرد یا کارکنان به آن پایبند نباشند. در نتیجه قانون خود 

1. دوران مدرن تاریخ دقیق ندارد؛ زیرا دوره‌ها دارای هم‌پوشــانی هستند و بیان کلمه »مدرن« مستلزم 
شــروع یک دیدگاه خاص به زندگی و امور معرفتی اســت که شامل صنعتی‌ســازی، سرمایه‌داری، 
پیروزی علم، حاکمیت قانون و دیوان‌ ســالاری سازمانی است. برای سادگی بحث دوران مدرن را از 

عصر روشنگری تا حدود دهه 1970 در نظر می‌گیریم.
2. Public Administration
3. Public servants
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زمینه‌ساز آشوب در نظام اداری شود.
ســوم؛ الگوی مدیریتی نظـــام اداره عمومی سنتی شــخصی و مرامی و توأم 
با فساد و سوء استفاده بود. یعنی انتصاب کـــارکنان به جای وابـــستگی به قانون و 
حکومت، به شــخصی مانند شــاه یا وزیر وفـــادار بود؛ زیرا از ابتدای دوره مدرن تا 
بـــخش اعظم قرن نوزدهم، »سیستم تاراج«1 در نظام اداری حاکم بود. در این رویکرد 
اعتقاد داشــتند در اداره، کار تخصصی وجود ندارد و هنگام تغییر بافت سیاسی، دلیلی 
بــرای ادامه حضور مدیران یــا کارکنان قبلی وجود ندارد و تصاحب پســت‌ها حق 
اشــخاص پیروز در انتخابات قلمداد می‌شــود. پیامد غیر قابل اجتناب این سیســتم، 
هرج و مرج متناوب در نظام اداری، بی‌ثباتی و سیاســت‌زدگی نظام اداری و حاکمیت 
ناشایستگان، دوســت‌گماری2 و تبارگماری3 بر اداره بود. قائلان به این سیستم، آن را 
جلوه دموکراســی دانســته و بر نخبه‌گرا کردن نظام اداری برتری می‌دادند )شجاعی، 

.)26-25 :1381
مسائل مذکور در نظام اداری سنتی و بروز سوء استفاده و رسوایی‌های اخلاقی 
در ادارات، موجب شــد کــه از اواخر قرن 19 میلادی، نظام اداری ســنتی و الگوی 
اخلاقی آن با چالش مشــروعیت مواجه شــود. در این راســتا برخی اندیشمندان، در 
مقام حفظ و بازســازی این الگو، نظریه‌های اصلاحی مختلفی مانند شایسته ‌سالاری4 
و تقویــت نظارت بیرونی را مطرح کردند که منجر به شــکل‌گیری نظام اداری مدرن 
گردید که  ویژگی‌های آن عبارت اســت از:  غیر شخصی، عقلایی، تخصصی، دارای 
ویژگی‌ تفکیک امور و مناصب سیاسی از اداری، مستقل و بی‌طرف بودن نظام اداری، 
انتخاب کارکنان و مدیران بر اســاس شایستگی، تبعیت از قانون، ایجاد سلسله مراتب 

خشک و غیر منعطف و پاسخ‌گویی در برابر مردم و مقامات سیاسی.
از حیث اصلاح الگوی اخلاقی برخی نظریه‌های اصلاحی مانند تقویت پایش 
درونی5 با بهره‌گیری از نظام کمکی6 اخلاقی اعم از اخلاق فردی، عمومی یا حرفه‌ای 

1. spoils system or patronage system
2. Cronyism
3. Nepotism
4. Meritocracy
5. Inner check
6. redundancy gambit
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و همچنیــن نظریه حذف میانجی، با ایجاد ارتباط مســتقیم بین کارکنان و مردم ‌ارائه 
شد. در مقابل برخی اندیشــمندان در پی رهایی از الگوی اخلاق اداری و جایگزینی 
اخلاقیــات دیگری از جمله وظیفه‌گرایی، جمع‌گرایی یــا فضیلت‌گرایی به جای آن، 
نظریاتــی مانند نظریه برابری اجتماعی، یعنی اخلاقی کــردن رفتار کارکنان از طریق 
تأمیــن منافع افراد کمتر برخوردار، نظریه نظم اخلاقی جهانی و نظریه درونی‌ســازی 
اصول قانون اساسی توسط کارکنان به مثابه حداقل استانداردهای اخلاقی هر کشور را 
ارائه کردند. البته هیچ‌یک از این نظریه‌ها جایگزین الگوی اخلاق اداری نشــده و این 
الگو به جهت سادگی، کارآمدی و آموزش آسان، هنوز الگوی اصلی و رسمی ادارات 

عمومی کشورهای مختلف است.
در دولــت مدرن، قضات نیز مانند بســیاری از حرفه‌مندان به اســتخدام اداره 
عمومی درآمدند و به عنوان مفســر و مجری قانون، به تعبیر منتســکیو به »سخنگوی 
قانون« تبدیل شــدند1. در الگوی ســنتی، قضات به تقلید و تبعیت2 از نص به میزان 
دلالت‌های آن ترغیب و از اجتهاد3 به معنای هنجارســازی در موارد نارســایی قانون 
منع شدند4. بر این اســاس اخلاق‌مداری با قانون‌مداری یکسان انگاشته شد و قاضی 
آرمانی، مقامی‌ قلمداد شــد که به اعتبار تحصیلات حقوقی در اتاقی ‌نشسته و با کتب 
قانون قصد اجرای عدالت را دارد. به دیگر سخن، داشتن دانش حقوق و نداشتن سوء 
پیشــینه کیفری برای احراز صلاحیت اخلاقی یک قاضی کفایت می‌کرد. این رویکرد 
با قانون‌گذاری ترجمه‌ای در نظم حقوقی کشــور ما ریشــه دواند؛ به گونه‌ای که طبق 
قوانین استخدامی مصوب سال‌های 1290 تا 1352 شمسی، شرایط اخلاقی یک قاضی 
با ســایر مستخدمان دولت تفاوتی نداشــت. به موجب بندهای پنج و شش ماده 147 
قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1290/04/26 

1. الکســیس دوتوکویل، قاضی و اندیشــمند فرانســوی، با ملاحظه وضعیت قانون‌گذاری و قضات 
در انگلســتان و امریکا، قانون را امری اشــرافی و قضات را نوعی اشــرافیت جدید جایگزین نسخۀ 
قدیمی نخبه‌ ســالاری )Aristocracy( و در مجموع این وضعیت را خلاف مردم‌ سالاری می‌دانست.

)Tocqueville, 2009(
2. legibus alligatus, or bound by the law
3. legibus solutus, above the law
4. فرانســیس بیکن )1626-1561( از قضات و اندیشــمندان انگلیس، در کتاب مقالات که در سال 
1601 نگاشته، در مورد قضات می‌گفت: »نباید آنان وظیفه خود را به عنوان مسؤول اصلی اداره خود 

.)Bakon,1908: 258( »در استفاده صحیح از قوانین فراموش کنند
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به عنوان اولین قانون اســتخدامی قضات، افراد معروف به فســاد عقیده اســامی یا 
متظاهر به ارتکاب منکرات یا متصف به اخلاق ذمیمه، نمی‌توانستند در عدلیه استخدام 
شــوند. برابر بند چهار ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1301/09/22 نیز »عدم 
محکومیت به فســاد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد 
نبودن به اســتعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض ‌مسریه« از شرایط داوطلبان خدمت 
در ادارات رســمی بود؛ بنابراین برای قضاوت، شــخصیت والای اخلاقی نیاز نبود و 
صرفاً »نداشــتن فساد عقیده یا اخلاق یا عدم تجاهر به فسق« کفایت می‌کرد و تمامی 

افراد عادی و حتی فاسق غیر متجاهر می‌توانستند قاضی شوند.
3. پیدایش حرفه‌ای‌گرایی مدرن و تنوع در اخلاق حرفه‌ای

از اواخر قـــرن 19 مـیلادی حرفـه‌ای‌گرایی به عنـوان یک سازکِار جایـگزین 
یا مکـــمل نظـام اداری مجـــدداً نمـــایان شد. تلفیق مـــؤلفه‌های حرفه‌ای‌گرایی 
بــا مقولات مدرن موجب تحول، تنوع و تکامل آن شــده اســت )Fox, 1992: 2(؛ 
بنابراین حرفه‌ای‌گرایی یک مفهوم مطلق نیسـت، بلکه تحـولی تاریخی و مفهـومی و 
رهیافتی رو به تکامـل و در حال ساخـته شدن است که پیـش‌ فرض‌ها و کاربردهای 
مخـــتلفی در مورد آن و اخلاقیـات برخاسـته از آن موجـب خوانـش‌های مـتنوع از 
»حرفـه‌ای‌گرایی«1 و گـــاه کاربردهـای معنـایی ناقـص یا متنـاقض آن شـده اسـت. 
ایـــن امر شـناخت و انتـــظام ادبـیات زبـانی این موضـــوع را ضـروری می‌سـازد 
)Freidson, 1994: 169 Holroyd’s, 2000: 39 &(. بــرای درک بهتر خوانش‌‌های 
حرفه‌ای‌گرایی و اثرسنجی آن‌ها در موضوع اخلاق حرفه‌ای، به اجمال آن‌ها را بررسی 

می‌کنیم. 

1. در انگلیســـی از اصـطلاح »Professionalism« برای حرفـه‌ای‌گرایی استفاده می‌شود که برگرفته 
از واژۀ لاتین »professus« و مرکب از دو واژۀ pro  به معنای پیـــش و fiteri  به معنای آگاه کردن 
و افشا کـــردن است. این واژه به شـــکل مرکب به معنای اعتراف و اقرار کـــردن است. در گذشته 
فعل »to Profess« به معنای ورود رســمی به یک جامعه مذهبی، متعهد شــدن به یک نظم مذهبی و 
اعلام علنی دنبال کردن مســیر آرمان‌های اخلاقی والا بود )www.merriam-webster.com(. برخي 
اصطلاح »حرفه‌‌ای بودن« یا »حرفه‌گرایی« را به جای »حرفه‌ای‌گرایی« به کار برده‌اند )باقری،1377(. به 
نظر می‌رسد، این معادل، با توجه به محدودیت مفهومی، برای خوانش‌های جدیدتر از حرفه‌ای‌گرایی 

مناسب نیست.



/ دوره هشتاد و نهم/ شماره یکصد و سی و دوم/ زمستان ۱۴۰۴ 12

۱-۳. حرفه‌‌ای‌گرایی شغلی
بازگشـــت حرفـه‌ای‌گرایی در اواخر قرن 19 میلادی با رویکرد »حرفه‌‌‌گرايي« 
در انگلـــستان پدیدار شد. این بازگشت از یک‌ســـو ناشی از تکـاپوی شاغلان برای 
بهبود وضعیت بد شغلی خود و دستیابی به موقعـیت و اعتبار پرشکوه مشاغل حقوقی 
و پزشــکی بود که در این کشور، پس از قرن 17 میلادی حـــرفه نامیده می‌شدند و 
از ســوی دیگر برخاســته از نیاز جامعه به ارتقاء اخلاق و کیفیت در این مشاغل بود 
)Evetts, 2003: 397(. رویکرد حرفه‌گرایی در واقع احیا و توسعه نظام حرفه‌‌ای‌گرایی 
ســنتی بود و اخلاق حرفه‌ای آن، برخاسته از انتظار شاغلان برای کسب موقعیت بهتر 

شغلی و رعایت آداب رفتاری مورد انتظار مردم بود.  
حرفه‌گرایــی منجر به پیدایش مکتب »طبقه‌بنــدی«1 جهت تعریف »حرفه«2 و 
دســته‌بندی آن‌ها در سال‌های 1950 تا 1960 شد. برخی پیروان این مکتب، با تفکیک 
شغل‌ها و حرفه‌ها، فهرستی از حرفه‌ها تهیه کردند و گروهی دیگر به تعیین ویژگی‌های 
برجسته شغل‌ها و حرفه‌ها و دسته‌بندی آن‌ها بر این اساس پرداختند. دانش تخصصی، 
ارائه خدمت عمومی، تعاملی بودن، پایداری اجتماعی، ارزش‌های مشــترک، استقلال 
حرفه‌ای، روابط مبتنی بر اعتماد، داشــتن گروه حرفه‌ای و صلاحیت حرفه‌ای از جمله 
این ویژگی‌ها بودBillett and others, 2014: 32( 3(. هیوز4، جامعه‌شناس آمریکایی 
در دیدگاهی متفاوت، »عملکرد حرفه‌ای«، به معنای رویکرد متفاوت به حل مســائل 
کاری و »اعتماد« میان حرفه‌مندان و مردم را ویژگی‌های بنیادین حرفه‌ها ‌دانســت. به 
نظر او حرفه‌ای بودن مشــاغلی مانند برق‌کار و راننــده به اندازه حرفه‌‌های حقوقی و 
پزشکی مهم اســت. وی همچنین موضوع تأثیر »قدرت شغلی«5 بر حرفه‌ها را مطرح 
نمود  برخی مانند پارسونز6 و هوارد بکر7 به ویژگی‌های آرمانی و نمادین حرفه توجه 
نمودند. بکر حرفه را یک نماد افتخارآمیز مورد کاربرد در جامعه می‌دانســت که باید 

1. The taxonomic approach
2. Proffession

3. برای دیدن تعریف »حرفه« با این رویکرد بنگرید به: قراملکی و دیگران، 1391، 72
4. Everett Cherrington Hughes
5. Occupational power
6. Talcott Parsons(1902-1979)
7. Howard Saul Becker(1928-2023)
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ویژگی‌های نمادین آن تبیین شود )مکولی و دیگران، 2/1389: 540(.
کوشــش‌های فکری پیروان مکتب طبقه‌بندی، هر چند در تثبیت مفهوم حرفه 
و تبییــن برخی ویژگی‌های آن‌ها مفید بود، اما در دســتیابی بــه اهداف خود کامیاب 
نبود؛ زیرا اولاً روح دنیای مدرن یعنی رقابت‌پذیری، قانون‌مداری و دیوان‌ ســالاری و 
انتظار مردم مبنی بر رعایت کیفیت کار و رفتار در همه مشــاغل را نادیده انگاشــتند. 
ثانیاً تفکیک بین حرفه و شــغل را شــدنی دانســتند، در حالی که به جهت تخصصی 
شــدن مشاغل مختلف، تمایز میان جایگاه و قدرت شغلی حرفه‌ها و همچنین پویایی 
و تحولات شــغلی، این تفکیک و ایجاد یک فهرســت ثابت از حرفه‌ها شدنی نیست 

.)Evetts, 2014: 31-32(
مکتب »نو- وبری« که بعد از مکتب طبقه‌بندی پدید آمد، با توجه به واقعیت‌های 
دنیای مدرن و بر مبنای تأکید وبر بر انحصار شغلی، حرفه‌ را نوعی موقعیت انحصاری 

.)Saks, 2010: 89( پدید آمده توسط قانون معرفی کرد
پیامد طبیعی حرفه‌گرایی و مکاتب مذکور، رواج »حرفه‌ســازی«1 شــغلی بود؛ 
یعنی دســتیابی برخی مشــاغل به یک موقعیت قانونی برای پذیــرش حرفه‌مندان و 
تنظیم‌گری با ایجاد نهادهایی که افراد درونی را شــامل و افراد بیرونی را مانع ‌شــود 
)Saks,2003:28-31(. این رویکرد در بين ســال‌های 1970 تا 1980 شکل گرفت و 
جنبه افراطی تکاپوی شاغلان برای کسب موقعیت، منافع و انحصار حرفه‌ای در قوانین 
اســت )Johnson, 1972(. حرفه‌‌سازی انتقادات فراوانی را برانگیخت. لارسون از آن 
به »پروژه حرفه‌ای«2 تعبیر کرد، که در آن برچســب »حرفه‌ای« جز ابزاری برای کسب 
نفوذ و موقعیت نیســت )Larson, 1977: 38(. برخی نیز ایده »نفی حرفه‌‌ای‌گرایی«3 
را مطرح کردند. لارکین معتقد بود گروه‌های حرفه‌ای قدرتمند، نه تنها انحصار شغلی 
ایجاد کرده‌ و بر مشاغل مرتبط دیگر مسلط شده‌اند، بلکه انحصارِ چانه‌زنی برای وضع 

 .)Larkin, 1983( مقررات و کسب موقعیت‌ها را هم در اختیار گرفته‌اند
چنانچه مزیت حرفــه را دانش تخصصی بدانیم، با توجه به پیچیده‌تر شــدن 
مشــاغل، تفکیک بین حرفه و شــغل بی‌معنا اســت. اگر جایگاه اجتماعی و مزایای 

1. Professionalization
2. Professional Project
3. De-professionalism
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انحصاری را ملاک بدانیم، تفاوت بین حرفه و شــغل، ترجیح بلامرجح است. تفکیک 
بر اســاس آداب رفتاری )اخلاق بیرونی( نیز قابل پذیرش نیســت؛ چراکه هر صنفی 
توانایی ایجاد این قواعد را دارد. به نظر می‌رســد در دوره کنونی وجود سه عامل در 
تفکیک حرفه از شغل ضروری است. نخست، داشتن شایستگی و فهم اخلاقی فردی 
توسط تک‌تک افراد حرفه؛ دوم، داشــتن شایستگی و قابلیت تنظیم‌گری سازمان‌یافته 
اخلاقی و سوم، پذیرش شایستگی فردی و جمعی توسط قانون‌گذار و اعطای جایگاه 

قانونی به اعضا و نظام یک حرفه.
قضـاوت از گذشـــته دور، حرفه محـسوب شـده و در صـلاحیت حـرفه‌ای 
قضات تردیـــدی نیست، اما ابتـــنای اخلاق حرفه‌ای آن‌ها بر این خوانـــش، اشتباه 
محض است؛ زیرا به منفعـــت‌گرایی فـردی و صنفی و نقض اعتماد بین آنان و مردم 
می‌انجامد. در رویکرد اســامی، این موضوع اهمیت بیشــتری دارد؛ زیرا بی‌غرضی، 
بی‌طرفــی و عدم طمع‌ورزی از ویژگی‌های قاضی تراز اســت )جوادی آملی، 1390: 

 .)304-300
۲-۳. حرفه‌ای‌گرایی سازمانی

»حرفه‌ای‌گرایی سازمانی«1 نخستین بار در سال‌های 1896 تا 1916 در آمریکا 
پدیدار شــد تا از حرفه‌ای‌گرایی به عنوان روشــی متفاوت و قدرتمند برای مدیریت 
محیط کار، تســهیل و تقویت تغییرات شــغلی و کنترل و تربیــت کارکنان به روش 
دلخواه اســتفاده کنند. در واقع گروه قدرتمند ســازمان یا اداره به مثابه گروه حرفه‌ای 
قلمداد و ارزش‌ها و روش‌های آنان جایگزین ارزش‌ها و مؤلفه-های حرفه‌ای‌ شــد. 
»ایجاد گفتمان رقابــت« و »فردگرایی« که همکاری، همدلی، خودشناســی و آگاهی 
اجتماعی حرفه‌مندان را کاهش می‌دهــد و آنان را تابع محض مدیران و رویکردهای 
ســازمانی می‌کند، از روش‌های رایج در این رویکرد اســت )Evett, 2014: 44(. در 
حالــت افراطی، این الگو به محــروم کردن حرفه‌ها از موقعیت اجتماعی، اســتقلال 
کاری و خودآیینــی و تحمیل کار بی‌وقفه و خارج از ســاحت اجتماع به حرفه‌مندان 
منجر می‌شــود )Adams,2000: 297(. استفاده ابزاری از انسان‌ها در چارچوب تنظیم 
رابطه‌های وســیله- هدف، برقراری رابطه اقتداری به جای عمل ارتباطی مبتنی بر فهم 

1. Organizational professionalism
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متقابــل، مهارت‌گرایی صرف به جای امتــزاج بینش، دانش و مهارت، تفکیک فکر از 
عمــل، جدا کردن جنبه نظری از جنبه عملی و فاصله‌های مدیریتی از مشــکلات این 
خوانش اســت )باقری، 1377: 40-41(. این رویکرد با تهی ساختن حرفه‌ای‌گرایی از 
معانی، ارزش‌ها و روش‌های خود، در بعد فردی موجب سرکوبی روح انسانی، هنجار 
گسیختگی اخلاقی1، از خود بیگانگی و خود استثماری حرفه‌مندان و در بعد اجتماعی، 

موجب اعتبارزدایی و استقلال‌زدایی از آنان می‌شود.  
اخلاق حرفه‌ای بر مبنای این خوانش، با »اخلاق اداری« همسان است؛ زیرا در 
پی آن اســت که »با منطق و برخورد انضباطی به حرفه‌مندان و شاغلان، شیوه مطلوب 
کار و رفتار را بفهماند و آنان در یک شــبکه پاســخ‌گویی، مسؤولیت‌پذیری و رعایت 
رفتار حرفه‌ای بر اساس قواعد ســازمانی قرار گیرند« )Fournier, 1999: 280(. این 
رویکرد در پی هم‌شکلی رفتاری و رویه‌ای حرفه‌مندان، آنان را به افرادی تبدیل می‌کند 
که رفتارشــان به موجب قواعد انضباطی، شرطی و کورکورانه و بدون توجه به مبادی 
معرفتی و اصول اخلاقی تنظیم می‌‌شــود2. در نتیجه شکل‌گرایی، قشری‌ نگری و نفاق‌ 
پروری را گســترش می‌دهد، مفهوم حرفه‌ای را از الزامات اخلاقی تهی و حرفه‌مندان 
را از خودآفرینی و عاملیت در کشــاکش نیروهای محیطی و تشــخیص و حل مسائل 
پیچیده اخلاقی ناتوان می‌کند. به کارگیری حرفه‌ای‌گرایی سازمانی در اداره عمومی که 
اقتضای یکنواختی، بی‌طرفی، عقلانی بودن، غیر شخصی بودن را دارد، منجر به اختناق 

اخلاق می‌شود )مکولی و دیگران، 1389: 150-147(. 
اخلاق‌ حرفه‌ای مبتنی بر این خوانش با الگوی اخلاق اداری ســنتی شــباهت 
فراوان دارد. در مورد قضاوت، چون این رویکرد با استقلال، عدالت و بی‌طرفی قاضی 
منافات دارد، باید مورد پرهیز قرار گیرد. وانگهی این الگو مخالف آموزه‌های اسلامی 
اســت؛ زیرا از نظر اسلام حرفه‌ای‌گرایی باید موجب رفع موانع تحول و تکامل آدمی 
و تقرب او به خداوند، تکوین هویت آدمی و عقل‌ورزی در قلمرو کار ‌شــود. از نظر 
اســام عملکرد حرفه‌ای‌ مستلزم مبادی معرفتی و علم و آگاهی فرد است تا به عنوان 

»عمل صالح« شناخته شود )باقری،1377: 51(. 

1. Anomie
2. برای دیدن تعریفی از اخلاق حرفه‌ای مبتنذی بر این رویکرد، بنگرید به: یوســفی، یحیی)1397(، 

اخلاق حرفه‌ای در نظام قضایی ایران، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، 33-32
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3-3. حرفه‌ای‌گری
»حرفه‌ای‌گری«1 خوانشی است که در سال 1975 از سوی استادی به نام هایل 
مطرح شــد و در برابر سایر نسخه‌های حرفه‌ای‌گرایی که بر کار تمرکز داشتند، بر فرد 
حرفه‌ای و موضع‌گیری اخلاقی، آرمانی و معرفت ‌شناسانه وی نسبت به کارش تمرکز 
دارد. حرفه‌ای‌گــری یا محدود و متکی به نوعی شــهود و تجربه محدود به عملکرد 
روزانــه فرد در محیط کار اســت یا پیشــرفته و مبتنی بر اتخاذ نگرش هوشــمندانه، 
خردمندانه، خودآگاهانه، گســترده و ژرف فرد نسبت به حرفه خود مبتنی بر ارزیابی 

.)Evans, 2010 & Hoyle, 1975: 318( نظریه‌های بنیادین آن حرفه است
4. الگوی پیشنهادی برای اخلاق حرفه‌ای قضات

یک الگوی مناســب برای اخلاق‌ حرفه‌ای قضات را می‌توان از دو منظر مورد 
توجــه قرار داد. نخســت، از جهت محتوای اخلاقــی و دوم از جهت نظام اداری و 

حرفه‌ای که امکان تحقق چنین محتوایی را فراهم سازد. 
۱-۴. محتوای اخلاقی

از حـــیث محتوای اخـــاقی، اخلاق حرفـه‌ای بـــاید دارای ابعاد زیر را در 
برگیرد:  

نخســت: اخــاق رفتاری )مَنشِــی یا بیرونــی(: رفتارهای خــوب که دیگر 
خوانش‌های حرفه‌ای‌گـــرایی بیشـــتر بر آن تمرکز داشتنـد و منظـور از آن مجـموع 
قواعـــد و مـــعیارهایی است که بر نحـــوه رفتار اعضای یک حرفه اعمال می‌شود 
),Airaksinen 2 :2002(. اخلاق حرفه ای قضات در این معنا، به ارزش‌های اخلاقی 
مرتبط با ســلوک اجتماعی قضــات در رابطه با خود، خانــواده، مراجعان، همکاران، 

مدیران و عموم مردم توجه دارد.
دوم: اخلاق تصمیم‌گیری )کُنشی یا درونی(: این اخلاق یعنی شناخت درست 
و نادرست اخلاقی در موقعیت‌های دشوار تصمیم‌گیری که در آن یک تنش ناگزیر بین 
خواسته فرد حرفه‌ای برای حفظ مصالح شخصی، خودآیینی و استقلال در تصمیم‌گیری 

 .)Frankel,1989: 109( و خواسته عموم برای پاسخ‌گویی به آنان وجود دارد
در حــوزه تصمیم‌گیری قاضی باید به تعادلی بین اخلاقیات موجود و مطلوب 

1. Proffessionality
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و عمومی و فردی دست یابد. اخلاق حرفه‌ای در این معنا، هویت خود را در تشابه با 
اخلاق عمومی می‌یابد و مورد توجه وجدان عمومی جامعه است. نقطه تعادل استقلال 
تصمیم‌گیری قاضی و اعتماد عمومی نســبت به او و عملکردش این نوع اخلاق است 

که میان حرفه‌ای‌گری محدود و پیشرفته قاضی در نوسان است. 
بدین ترتیب پسوند حرفه‌ای در بعد نخست به عضویت در یک نظام حرفه‌ای 
و در معنــای دوم به تصمیم‌گیــری حرفه‌ای بازمی‌گردد. برای ســنجش یک تصمیم 

حرفه‌ای نیز وجود یک نظام حرفه‌ای ضروری است.
۲-۴. اصلاح نظام اداری

الگوی پیشــنهادی، چارچوبی منعطف، فراگیر و متعادل است که از هم‌جوشی 
مؤلفه‌های مطلوب دو نظام اداری و حرفه‌ای بهره می‌گیرد. در این راستا عناصر مطلوبِ 
نظام اداری بــه‌ ویژه نظم، خرد محوری، پیش‌بینی‌پذیری، برنامه‌ریزی، قانون‌مداری و 
مدیریت عملکرد، شــفافیت و شایسته‌ سالاری اداری با عناصر مطلوب نظام حرفه‌ای، 
شــامل کانون حرفه‌ای، نظارت و پاســخ‌گویی حرفه‌ای، سند اخلاق حرفه‌ای ترکیب 
می‌شــود. این ترکیب موجب تأمین حداکثری هویت و اســتقلال حرفه‌ای قضات و 
همچنین با شــیوه‌های کیفی‌تر، هنرمندانه‌تــر و به دور از اجبار موجب تقویت اخلاق 
حرفه‌ای قضات می‌شــود. بدین منظور لازم است نظام اداری به گونه‌ای اصلاح شود 
که فرایندهای جذب، آموزش، ارتقاء، انتقال قضات و نظارت بر عملکرد آنان از حالت 
اداری به حرفه‌ای تغییر یابد؛ نظارت اداری و اخلاق سازمانی تا حد امکان کاهش یابد؛ 
امکان شهروندی ســازمانی قضات از طریق تشکیل کانون حرفه‌ای و حضور نماینده 
در نهادهــای تصمیم‌گیر افزایش یابد؛ فاصله مدیران و قضات کم شــود و فرایندهای 
مدیریت منابع انسانی به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه بروز شایستگی‌های شخصیتی، 

دانشی و مهارتی فرد با جایگاه اداری و حرفه‌ای وی فراهم شود.
بدین ترتیب نظام اداری با عامل دانستن قاضی و ارتقاء استقلال شغلی، جایگاه 
حرفــه‌ای قضات را تأمین می‌کند و با تأکید بر اعتماد عمومی، مســؤولیت اخلاقی و 

مدیریت عملکرد، کارآمدی نظام اداری و منافع جامعه را تضمین می‌کند.
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۳-۴. تشکیل نظام حرفه‌ای
در الگوی پیشنهادی، در کنار نظام اداری، نظام حرفه‌ای قضات باید ایجاد شود. 

این نظام دارای مؤلفه‌های زیر است:
۱-3-۴. تأسیس کانون حرفه‌ای قضات

نخســتین گام، ایجاد کانون حـــرفه‌ای مســـتقل قضـــات با رویکرد تأکید 
بر شایســتگی حرفه‌ای و اخلاقی اســت تــا »اخلاقی‌ســازی از درون« را جایگزین 
»اخلاقی‌ســازی از بیرون« کند. مدیــران و اعضای کانون باید بــرای مدت معین از 
میان ســرآمدان اخلاقی- قضایی در سطوح مختلف با انتخابات تعیین شوند. تشکیل 
کانون حرفه‌ای قضات تا سال 1390، با حکم ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه 
مصــوب 1307/4/27 ممنوع بود. این قانون با ایجاد فرهنگ فردگرایی، آســیب‌های 
جدی به اخــاق حرفه‌ای قضات وارد کرد. ماده 56 قانــون نظارت بر رفتار قضات 
مصوب 1390/7/17 با نســخ صریح این ماده، پایــان فردگرایی قضات را اعلام کرد. 
با این وصف تا کنون تشــکل مســتقل حرفه‌ای برای قضات، مشابه با »کانون وکلای 
دادگســتری« که بتواند مســائل حرفه‌ای و حقوقی قضات را دنبال کند تشکیل نشده 
است. برخی صفحات و گروه‌ها در رسانه‌های اجتماعی با نام‌هایی مثل »کانون قضات 
ایران«  وجود دارند، اما این‌ها تشــکل‌های رسمی حرفه‌ای محسوب نمی‌شوند. برای 
تشــکیل کانون حرفه‌ای قضات، تصویب قانون و تعیین صلاحیت‌های قانونی لازم از 
جمله نقش‌آفرینی در ارکان تحول‌آفرین نظام اداری ضرورت دارد. در این راستا بهتر 
است نخست کانون غیر رســمی قضات ایجاد شود و پس از کسب تجربه و انسجام 
لازم و در تعامــل بــا رییس و مدیران قوه قضاییه، لایحــه نظام حرفه‌ای قضات را به 

مجلس، ارائه نمایند.
۲-3-۴. احراز شایستگی اخلاقی

اســتقرار نظام »شایسته‌ ســالاری«1 به معنای قرار دادن موقعیت‌های شغلی در 
اختیار شایســتگان و تبدیل موقعیت‌ها و فرایندهای اداری به مسیر رشد شایستگی از 
مبانی اداره عمومی مدرن اســت. در الگوی پیشنهادی باید افزون بر شایستگی شغلی 

1. Meritocracy
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)دانش و مهارت لازم(، »شایســتگی«1 اخلاقــی افراد از حیث رفتاری و تصمیم‌گیری 
نیز احراز شود.

آموزه‌های اســامی بر مدیریت امور توسط صالحان و سپردن امور به اهل آن 
تأکید دارند. مذهب تشیع نیز برخاسته از همین رویکرد است. در مقدمه قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران آمده اســت که »بر اســاس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌‏دار 
حکومت و اداره مملکت می‌‏گردند«. بندهای یک و ده اصل سوم، دولت را مکلف به 
»ایجاد نظام اداری صحیح« و »ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی« می‌کند. 
بند ســه اصل یک‌صد و پنجاه و هشت قانون اساســی، رییس قوه قضاییه را موظف 
به »اســتخدام قضات عادل و شایسته« کرده اســت. در مقدمه آیین‌نامه نحوه جذب، 
گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب 1392/2/26 
به نظام شایسته‌ سالاری در جذب قضات تصریح شده است. به موجب جزء یک بند 
ت ماده 7 دســتورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/25 
رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی مأموریت 
دارد که نســبت به »ارتقای ضابطه‌مند کارکنان بر اســاس الگوی شایستگی رفتاری و 
شــغلی بعد از گذراندن آموزش‌های تخصصی مورد نیاز« اقــدام کند. با این وصف 
هنوز موانع متعددی در مســیر شایسته‌ سالاری قضات وجود دارد. از جمله مهم‌ترین 
این موانع، نبود الگوهای شایســتگی شغل محور و عدم تهیه شاخص‌های شایستگی 
شخصیتی، دانشی و مهارتی هر پست قضایی و سایر الزامات مکمل آن از جمله نظام 
حرفه‌ای اســت. از جمله شایســتگی‌هایی که باید در الگو و شاخص‌های شایستگی 
در نظر گرفته شــود، شایســتگی اخلاقی اســت. قاضی هم در بعد شخصیتی، هم به 
لحاظ دانشــی و شــناختی و هم به جهت مهارتی و انتخاب نحوه واکنش باید دارای 
شایستگی اخلاقی باشد؛ زیرا پرونده‌های قضایی صرفاً یک قضیه حقوقی نیستند، بلکه 
بیشــتر آن‌ها، به ویژه پرونده‌های دشوار که در آن‌ها قواعد حقوقی به تنهایی پاسخ‌گو 
نیســتند یا اســتدلال‌های حقوقی مختلف بر می‌انگیزند، یک موقعیت اخلاقی هستند 
که تصمیم‌گیری درســت قاضی در آن‌ها تابع شایســتگی اخلاقی وی است. در ادامه 

پیش‌نیازها و الزامات شایستگی اخلاقی بررسی می‌شود:

1. Competency
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الف. شخصیت اخلاقی
شــخصیت اخلاقی، یعنی التزام فرد به اخلاق‌مداری و رفتار سنجیده، زیربنای 
شایســتگی اخلاقی اســت. اخلاق‌مداری کیفیتی اخلاقی اســت که در همه یکسان 
نیســت. از قضات انتظار می‌رود که فراتر از معمول، به فضایل اخلاقی آراسته باشند. 
قاضــی دارای اصول و ارزش‌های اخلاقی متین و رفتار ســنجیده اجازه نمی‌دهد که 
جهت‌گیری‌هــای شــخصی، وی را از دیدن موضــوع از دیدگاه‌های مختلف محروم 
کنــد. چنین دیدی منجر به تصمیم‌گیری اخلاقی و عادلانه می‌شــود. برخی معتقدند 
که با وجود مقررات انضباطی و ســندهای اخلاقی که زمینه اخلاقی شدن حرفه‌مندان 
را فراهــم می‌کند، نیازی به احراز اخلاق‌مداری در داوطلبان نیســت. این اســتدلال 
درست نیست؛ زیرا سندهای اخلاقی برای جلوگیری از سردرگمی و وسوسه در افراد 
اخلاق‌گرا و درستکار نوشته می‌شوند و مخاطب آنان افراد کج‌رو یا بی‌اخلاق نیستند. 

 .)Adams, 2000: 7( هیچ سند اخلاقی نمی‌تواند از فرد بد، فرد خوب بسازد
در تاریــخ نظام قضایی کشــور ما، غالب قوانین اســتخدامی وضع شــده از 
ابتدای مشــروطه تا سال 1342 به شــخصیت اخلاقی توجهی نداشت و نبود رذیلت 
در کارکنان دولت از جمله قضات را کافی می‌دانســتند. رویکرد فضیلت‌گرا نخستین 
بار در قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناصـــب و اجزاء و مســتخدمین عدلیه 
مصوب 1301/4/21 مطرح شــد. ماده 29 این قانون احراز »امانت و دیانت و شرافت 
و صحت عمل« از طریق امتحانات عملی توسط هیأت ممتحنه و تهیه گزارش جامعی 
در خصوص صحت مندرجات تقاضـــانامه متقاضیان را شـــرط کرده بود. ماده 30 
این قانون نیز تصریح کرده بود: »نظر به این‌کـــه برای اداره کـردن کارهای عمومی و 
خصوصاً حکومت بین افراد و نوشتن معلومات به تنهایی کافی نیست و عمده مطمح 
نظر حسن اخلاق و پیرایش از آلایش است، هیأت ممتحنه همه‌ وقت اوصاف مزبوره 
را بر دانش و آگاهی مقدم خواهد داشــت و باید در مواردی که شکی از‌ سوء اخلاق 
خاصه عدم دیانت و ارتکاب ارتشــایی حاصل کند نهایــت اهمیت را به آن بدهد و 
هرگاه نتوانســت به هیچ وسیله احراز واقع نماید مراتب را ‌در ضمن راپورت به وزیر 
عدلیه اظهار می‌کند«. این قانون چند ماه بیشــتر اعتبار نداشت و موجب تغییر جریان 
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حاکم نشد. بعد از آن، قوانین استخدامی ویژه قضات1 رویکرد حداقلی را ادامه دادند. 
از ســال 1342، فضیلت‌گرایی در مقررات اســتخدامی ویژه  قضات لحاظ شد. بند 3 
ماده یک تصویب‌نامه قانونی راجع به اســتخدام قضات و شرایط کارآموزی، مصوب 
1342/5/5، شــروط »معروفیتّ به حُســن اخلاق و دیانت و امانت و علاقه‌مندی به 
ســنت‌های ملی« را بر شروط پیشــین افزود. این شرایط عیناً در ماده یک قانون راجع 
به استخدام قضات و شرایط کارآموزی، مصوب 1343/2/19 که همچنان معتبر است، 

نیز تکرار شد. 
پس از انقلاب اســامی، فضیلت‌گرایی صبغه دینی یافت. در آیین‌نامه اجرایی 
قانون اســتخدام قضات و منتقلین به وزارت دادگستری و شرایط کارآموزی مصوب 
1359/4/24 وزارت دادگســتری، طبق بند الف ماده ۲ »داشتن مذهب اسلامی، تعهد 
عملی به آن و وفاداری به جمهوری اســامی ایران« از شــرایط ورود و طبق ماده ۳ 
»تجاهر به فســق یا بی‌اعتنایی به انجام فرایض دینی و ترک مناهی و همچنین شهرت 

به نادرستی و فساد اخلاق«، از موانع ورود به شغل قضا ‌مقرر ‌شد. 
آیین‌نامه ‌اجرایي اســتخدام دارندگان تحصيلات علوم اسلامي جهت مشاغل 
قضایي در دادگســتري مصوب 1359/09/24 هیأت دولــت نیز در ماده یک، »تقوا و 
تعهد عملي نســبت به موازين اســامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران و 

نداشتن سابقه سوء‌ اخلاقي« را شرط ورود به قضاوت دانست.
ماده یک قانون شــرایط انتخاب قضات دادگســتری، مصــوب 1361/02/14 
شــروط »ایمان و عدالت و تعهد عملی نســبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام 
جمهوری اســامی ایران« را به شــروط‌ مندرج در قانون راجع به اســتخدام قضات 
و شــرایط کارآموزی افزود. با وجود شــروط اخلاقی مقرر در دو قانون مذکور، در 
آیین‌نامه‌های بعدی جذب و اســتخدام قضات، عباراتی متفاوت برای شروط اخلاقی 

جذب قضات به کار رفت2.

1. در بند ۳ ماده یک قانون اســتخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب ‌منصبان پارکه ‌مصوب 25 حمل 
1302 شمســی، بند الف ماده یک »قانون اســتخدام قضات و صاحب‌ منصبان پارکه و مباشرین ثبت 
اسناد« مصوب 1306/12/28 و بند الف ماده 1 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه 
و استخدام قضات مصوب 1315/10/06 مقرر شده بود افراد معروف به فساد عقیده یا فساد اخلاق یا 

متجاهر به فسق، حق ورود به خدمت قضایی را ندارند )بنگرید به: رستمی و بابایی، 1397(
2. در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون اســتخدام قضات و شــرایط کارآموزی، مصوب 1376/10/01، 
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ب. شناخت اخلاقی
شــناخت اخلاقی یا دانش اخلاقی مستلزم داشتن حساســیت ادراکی، درک 
اخلاقی و توان ارزیابی استدلال‌ها و حل تعارض‌ آن‌ها است. حساسیت ادراکی نوعی 
بینایی عامل انســانی برای دیدن تمام جزییات است. هرگاه در تصمیم‌گیری قضایی، 
جزییات نادیده گرفته شــود، شکســت اخلاقی روی می‌دهد. قاضی باید ویژگی‌های 
اخلاقی موقعیت حقوقی و تمامی حقایق، دلایل و جزییات دارای اهمیت اخلاقی در 
پرونده از جمله عملکرد فاعل اخلاقی در شــرایط خاص، را تشخیص و مورد توجه 

و ارزیابی قرار دهد. 
قاضی باید ارزش‌ها و اصول اخلاقی را به خوبی درک و تحلیل کند و با امور 
موضوعی پرونده پیوند دهد. کاربردها و پیامدهای احتمالی و قابلیت‌های اعمال آن‌ها 
را با توجه به حقایق پرونده تشخیص دهد، کاربردهای جدید برای آن‌ها شناسایی کند 

و بتواند آن‌ها را شرح و قابل درک سازد. 
هنگامی‌که استدلال‌های اخلاقی متفاوتی وجود دارد، قاضی باید بتواند پس از 
بررسی تمامی مسائل مرتبط و مقایسه منطقی استدلال‌ها و وزن‌دهی به آن‌ها، به تعادل 
و ترجیحی منصفانه بین آن‌ها دســت پیدا کند. به عنــوان مثال در دعوای دختر علیه 
پدر برای اخذ اذن ازدواج با نامزد مورد نظر، دختر اعلام می‌دارد که با پســر دوســت 
پدرش نامزد کرده‌اند، بعد از ورشکسته شدن پدر نامزد، پدرش با ازدواج آنان مخالفت 
کرده اســت. در حالی که وی به پسر علاقمند شده اســت. در برابر پدر معتقد است 
برای مصالح و آتیه دخترش و نداشتن چشم‌انداز یک ازدواج مستحکم و موفق با این 
ازدواج مخالف اســت. قاضی در چنین وضعیتی باید اصول اخلاقی حاکم بر موضوع 

را تشخیص دهد و بین آن‌ها دست به گزینش بزند.
قاضی برای شــفاف‌تر دیدن موقعیت به ویژه در پرونده‌های دشوار، تشخیص 

»ايمان و عدالت و تعهد علمي نســبت به موازين اســامي«، »عدم معروفيت به فســاد عقيده و عدم 
وابستگي به احزاب و گروه‌های ملحد و غیر قانونی«، »داشتن حسن شهرت در اخلاق و رفتار و ديانت 
و امانت‌داري«، در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و اســتخدام قضات مصوب 1379/01/31، 
»ایمان و عدالت و تعهد عملی نســبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران« 
و در ماده 13 آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات 
مصوب 1392/02/26، »اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام، ایمان و عدالت«)بند 2( و »حسن شهرت، 

اخلاق و امانت‌داری« )بند 8( به عنوان شرایط اخلاقی داوطلبان قضا مقرر شد.
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درست‌ اصول اخلاقی و حل عقلانی استدلال‌های اخلاقی باید یک راهبرد کلی داشته 
باشد و از مشورت و مشارکت دیگران بهره گیرد.

پ. واکنش اخلاقی
قاضی باید بتواند برای رفع فاصله بین اصول انتزاعی اخلاقی و بافت ملموس 
پرونده، مهارت لازم برای واکنش اخلاقی درســت را داشــته باشد و در همه شرایط 
اعمال کند. واکنش اخلاقی مناســب مســتلزم حکمت یا خرد عملی فراتر از شناخت 
اخلاقی اســت. فرد خردمند افزون بر داشتن شخصیت و درک بالای اخلاقی، تشابه و 
تفاوت‌ موقعیت‌ها را در می‌یابد و به تناسب آن‌ها، الگوی بهتری برای واکنش اخلاقی 
انتخاب می‌کند. ســختی قضاوت اخلاقی در تشــخیص کاربرد اصول و ارزش‌های 
اخلاقی و تشخیص این امر است که یک اصل یا قاعده کلی اخلاقی چه موارد متفاوتی 
را در بر می‌گیرد و در کدام موارد قابل اعمال نیســت. بــه عنوان مثال در پرونده‌ای، 
فردی خانه خود را به صورت قولنامه‌ای به فرد دیگری فروخته بود، بعداً با این تفکر 
کــه خانــه را ارزان فروخته، قولنامه را با ترفند از خریــدار گرفته و امحا کرده بود و 
مبلغ پیش پرداخت را به حساب فروشنده واریز کرده بود. وی ادعا می‌کرد که قرارداد 
اقاله عملی شــده است. این دعوا چندین ســال به طول انجامید. فروشنده مدعی بود 
که صرف نظر از ابعاد حقوقی، چون ثمن معامله برگردانده شــده، با توجه به افزایش 
چشــمگیر قیمت ملک، اصل انصاف اقتضا می‌کند ادعای اقاله پذیرفته شود و خریدار 
معتقد بود که پذیرش اقاله یعنی زیر پا گذاشتن اصل وفای به عهد که زیربنای مدنیت 

جامعه است. 
۳-3-۴. آموزش اخلاقی 

برای احراز شایستگی ‌حرفـــه‌ای، باید کارآمـــوزان و کارکـــنان دوره‌های 
آموزشـی مـشترک، درازمـــدت و مسـتمر را سپری کنـند تا در یـک نظم اخـلاقی، 
مـهارت‌های حرفـه‌ای لازم بـــرای عمـلی کردن دانـش نظـری اخـلاق در تعامل با 
دیگران، هویت‌ و فرهنگ شغلی مشترک، روابط مبتنی بر همدلی، همبستگی، همکاری 
و حمایت متقابل بین آنان و تأکید بر اعتـــماد میان حرفه‌منـــدان و مـــردم ایجـاد 
شـــود )Freidson, 1994: 69(. آموزش‌های اخلاقی قضــاوت باید از تحصیل در 
دوره کارشناســی آغاز و در دوره تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی توسعه یابد 
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و ســپس در ضمن خدمت زیر نظر نظام حرفه‌ای قضات، به دانشجویان، کارآموزان و 
قضات ارائه شــود. محتوای آموزشی، باید شامل درس‌های نظری )نظریه‌های فلسفی 
اخلاقی، اصــول، هنجارها، ضمانت اجراها( و درس‌های موردکاوی در حوزه اخلاق 
باشــد. بهترین شیوه‌های تدریس اخلاق »بحث در گروه‌های کوچک، مطالعه موردی، 
روایت‌های تصمیم‌گیری، تحقیق، سخنرانی، بازیِ نقش‌، خود ارزیابی، نمایش فیلم‌های 
مستند، سخنران‌های مهمان، شبیه‌سازی، فیلم‌ها و داستان‌های ساختگی، زندگی‌نامه‌ها، 

 .)Menzel, 1997: 44( »بازدید و ابزار‌های رسانه‌ای است
4-3-4. تعهد و پاسخ‌گویی اخلاقی

بر اســاس این الگو، اخلاق قضــات، در دو جلوه »اخلاق اطاعت«1 و »اخلاق 
ســامت«2 به ترتیــب در »کد قانونی یا مقرراتی«3 و »کد رفتــاری یا اخلاقی«4 تبلور 
می‌یابنــد )Lewis & Gilman, 1991:16-19(. تعهد و پاســخ‌گویی قضات از طریق 

سوگند، سند و مقررات اخلاقی از الزامات اخلاق حرفه‌ای آنان است. 
الف. تعهد با سوگند اخلاقی

ســوگند اخلاقی، تمســک به باورهای معنوی جهت پایبندی به اخلاق و از 
قدیمی‌ترین روش‌‌های نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای است. در کشور ما، قوانین اساسی 
مشــروطه و جمهوری اســامی ایران، به‌ رغم الزامی کردن ادای سوگند برای تصدی 
برخی سِــمَت‌ها، در مورد قضات مقرره‌ای ندارند. قانون اصول تشــکیلات عدلیه و 
محاضر شــرعیه و حکام صلحیه ‌مصوب 1290/۴/26، نخســتین قانونی بود که ادای 
ســوگند برای قضات )ماده 156(، دادســتان‌ها و کارکنان )ماده 150(، مأمورین اجرا 
)ماده 200( و وکلا )مــاده 241( را الزامی کرده بود. در ماده 31 قانون موقت امتحان 
حکام و صاحبان مناصب و اجزاء و مســتخدمین عدلیه مصوب 1301/4/21، نیز اتیان 
یمین مقدمه اخذ حکم اســتخدام بود. در ماده 6 قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و 
صاحب‌ منصبان پارکه، مصوب 1302/1/25، اتیان سوگند قضات همانند دیگر کارکنان 
دولت پیش‌بینی و به ماده 7 قانون اســتخدام کشوری مصوب 1301/9/22 ارجاع شده 

1. Compliance ethics
2. Integrity ethics
3. Code of  rules/regulations
4. Code of  Conduct/ethics
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بود1.
ماده 8 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی، مصوب 1343 اتیان سوگند 
را شرط ورود به خدمت قضایی دانست. بر این اساس، ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون 
اســتخدام قضات و شرایط کارآموزی، مصوب 1376/10/1 رییس قوه قضاییه و ماده 
10 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379/1/31 رییس قوه 
قضاییه، متن و تشریفات ادای سوگند را تبیین کردند. البته هیچ گزاره‌ای برای پایبندی 

به اخلاق در این سوگندها وجود ندارد.
آیین‌نامه نحــوه جذب، گزینــش و کارآموزی داوطلبان تصــدی امر قضا و 
اســتخدام قضات مصوب 1392/2/26 رییس قوه قضاییه، نخستین مصوبه‌ای است که 
در مقدمه آن به »اخلاق و تعهد حرفه‌ای« تصریح شــده اســت، اما در خصوص ادای 
سوگند حرفه‌ای داوطلبان قضاوت مقرره‌ای ندارد. با این وصف هیچ قانون و مقرره‌ای 
تشــریفات سوگند و ضمانت اجرای سوگند نخوردن یا نقض سوگند را برای قضات 
مشــخص نکرده است. این در حالی اســت که برابر برخی قوانین و مقررات، سوگند 
یاد کردن کارکنان دولت، اعضای شــورای حل اختلاف، مشاوران دادگاه و مددکاران 

اجتماعی سازمان زندان‌ها الزامی و دارای ضمانت اجرا است2.
ب. تعهد با منشور اخلاقی

کد‌ اخلاقی، ارزش‌ها و معیارهـــایی اســت که از طریق گفتمان، توسط گروه 
حرفه‌منـدان وضع می‌شود و جنبه درونی، ایجابی، پیشگـیرانه، داوطلبـانه، انگیزشـی، 
غیر انضـــباطی و غیر جزایی دارد و از طـــریق خود مراقبتــی و واپایی رابطه محور 

1. ماده 7 قانون اســتخدام کشوری: »ماده ۷- کســانی که داخل خدمت رسمی می‌شوند باید بر طبق 
مراسم مذهبی قسم یاد کنند که به مملکت و ملت و اصول حکومت ملی خیانت ‌ننموده در پیشرفت 
صالح و صرفه مملکت و ملت ســاعی باشــند و قوانین و نظامات مربوطه به مشــاغل خود را کاملًا 

رعایت کنند ترتیب مراسم تحلیف را ‌نظام‌نامه هر وزارت‌خانه معین خواهد کرد.«
2. ماده 5 آيين‌نامه اجرايي مددكاري اجتماعي مصوب 1379/06/26، ماده 25 قانون مدیریت خدمات 
کشــوری مصوب 1386/07/18 و مــاده 4 آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفــه‌ای در نظام اداری مصوب 
1402/12/21 هیــأت وزیران، تبصره 4 ماده 6 قانون شــوراهای حل اختلاف، مصوب 1394/09/10 
و تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب 1395/10/04 و ماده 10 قانون شــوراهای حل اختلاف 
مصوب 1402/06/22 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب 1403/03/16 و بند خ ماده 52 و مواد 
30 و 42 و دستورالعمل نحوۀ تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مصوب 1396/12/21 رییس 

قوه قضاییه. 
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توسط حرفه‌منـــدان موجب تقویت شخصـــیت و کمال اخلاقی قاضی می‌شـــود. 
کدهای اخلاقی از سال 1970 رواج یافـت و از همـان آغاز با ایرادهـا و تردیـدهایی 
مواجه شــد. عده‌ای با ایستادگی در برابر اخـــاق‌گرایی، کد اخلاقی را تلاش برای 
اخلاقی کردن تمام امور دانسـته و معتقـد بودند که باید در برابر این موضوع مقاومت 
کرد. برخی کد اخلاقی را با ســنت بی‌طرفی اداری در برابر امور اخلاقی ناســازگار 
می‌دانســـتند )Plant, 2000: 313(. گروهــی دیگر نیز با دغدغــه اخلاقی، کدهای 
مختصــر را کلیاتی پیــش پا افتاده و بی‌محتوا و کدهای مفصــل را گمراه کننده، ضد 
اخلاق و عامل تصلب اخلاق و جلوگیری از پویایی وجدان و در مجموع آن‌ها را غیر 
مؤثر می‌دانستند. برخی نیز مردد بودند که کدها باید در بردارنده چه هنجارهایی باشند 

.)Ladd, 1992: 125( و چه تفاوتی در تدوین با قوانین و مقررات دارند
در پاسخ به این اشکالات، باید اظهار داشت؛ اولاً، کدهای اخلاقی صرفاً جهت 
تشــخیص درست و نادرست تدوین نشــده‌اند، بلکه مبتنی بر نیاز جامعه به این باور 
هســتند که كاركنان اداره عمومی، در سطح بالایی از استانداردهای اخلاقی نسبت به 
دیگران، قرار دارند )Plant, 2000: 311(؛ بنابراین کد اخلاقی با عینی‌سازی ارزش‌های 
اخلاقی، موجب شناســایی زمینه اخلاق متعالی در جامعه و رسمیت بخشیدن به شأن 
داوری اخلاقي مردم برای ســنجش رفتار کارکنان اداری اســت. این امر با بی‌طرفی 
اداری کارکنان در امور اخلاقی مغایرت ندارد، بلکه با محول کردن تشــخیص درست 
و نادرست از خرد فردی1 به خرد جمعی، از هرج و مرج و خودسری اخلاقی کارکنان 
جلوگیــری می‌کند و رفتار آنان را در ترازوی ســنجش اخلاقی جامعه قرار می‌دهد. 
ثانیاً، کد اخلاقی شناسنامه اخلاقی یک حرفه است که با مشخص کردن مورد به مورد 
اخلاقیــات کارکنان، جنبه نهادین و عقلانی دارد و با نمایش وجهه آرمانی حرفه‌‌ای‌ها، 
جنبه نمادین و احساسی دارد. ابزاری که با کمک آن هم حرفه‌مندان، غایت مسؤولیت 
اخلاقی خود را می‌شناســند و هم معیاری در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا آنچنان که 
می‌خواهند، جامعه آنان را بشناســد. موفق‌ترین کد اخلاقی باید یک راهنمای رفتاری 

1. ارسطو، اخلاقی عمل کردن را در نتیجه داشتن فرونسیس در فرد می‌دانست که ترکیبی از هوشمندی، 
فضیلت اخلاقی و خیرخواهی فردی است.)بنگرید به: لگنهاوزن، 1384: 7( او به‌ کارگیری فرونسیس 
را زمانی ضروری می‌داند که حتی بهترین قواعد وضع شده تا آن زمان نمی‌توانند آن را تحت ضابطه 

در آورند )شهریاری، 1383، 180(.
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برای دســتیابی به ارزش‌های آن و همچنین قواعد مسؤولیت‌پذیری در برابر جامعه را 
فراهم نماید )Gaylin and Jennings, 1996: 127-146(؛ ثالثاً، چون کدهای اخلاقی، 
دســتوری و یک‌سویه نیســتند، بلکه توصیه‌ای و چند سویه هســتند، آزادی اخلاقی 
کارکنان را ســلب نمی‌کنند و به تصلب اخلاقی منجر نمی‌شــوند. البته پویایی کدها 
باید از طریق پیش بینی مشارکت هـــمگانی و بازنگری مکرر حفظ شود. رابعاً، برای 
رعایت کیفیت نگارش و اثربخشی، کدهای اخـلاقی، باید توسط حرفه‌مندان برگزیده 
در کانون حرفه‌ای نوشته شود و با دیگر حرفه‌مندان به اشتراک گذاشته شود. البته کد 
اخلاقی، اصول بنیادین و ارزش‌های آرمانی خلاصه و کم حجم را بیان می‌کند، اما کد 
رفتاری که در میانه کد اخلاقی و مقررات انضباطی اســت و درجه انتزاعی آن از کد 
اخلاقی کمتر است، هم ارزش‌های آرمانی و هم ارزش‌های مورد انتظار جامعه را بیان 
می‌کند و شــامل راهنمای رفتار هم هســت. به عنوان نمونه، شبکه اروپایی شوراهای 
قضایی1، در ســند اخلاقی خود ارزش‌ها را به دو بخش تقســیم و تبیین کرده است2 
)ENCJ Working Group, Judicial Ethics Report 2009-2010(. بــا توجه به 
آن‌که غالباً در قوانین و مقررات از اصطلاح »منشــور اخلاقی«3 اســتفاده شده است4،  
جهت انتظــام کلام می‌توان کد اخلاقی را »بیانیه اخلاقی« یــا »بیانیه ارزش‌ها« و کد 

رفتاری را »راهنمای رفتار« یا »منشور اخلاقی« نامید. 
در کشــور ما طبق ســه قانون، دولت مکلف شده اســت تا ضوابط و منشور 
اخلاقی کارکنان را تدوین کند. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در ماده 

1. European Network of  Councils for the Judiciary (ENCJ)
2. این ارزش‌ها عبارت‌اند از: نخست، ارزش‌ها و شایستگی‌هایی که شهروندان از قضات انتظار دارند، 
شــامل: استقلال، ســامت )پاکدامنی، شرافت و عزت و خوشــنامی(، بی‌طرفی، حزم و پرهیزکاری، 
کوشش پیوسته، احترام به مردم و توانایی گوش کردن، برابری در برخورد، کاردانی، شفافیت و دوم، 
ارزش‌ها و فضیلت‌های شــخصی قاضی، شامل: فرزانگی، پایبندی به قانون، انسان ‌دوستی، شجاعت، 

وقار، دوراندیشی، سخت‌ کوشی، مهارت‌های ارتباطی.
3. برای دیدن تعبیرهای دیگر از اصطلاحات »کد اخلاقی«، »سند اخلاقی« و »منشور اخلاقی« بنگرید 
به: )قراملکی و نوچه فلاح، 1386، 15۶-15۸ و قراملکی و دیگران، 1391، 218-216، مرادی، 1397، 

3۵۱-3۶۶ و یوسفی، 1397، ۵۱-۴۶(
4. از جمله »آیین‌نامه تشــکیل و فعالیت کارگروه ملی کد اخلاق گردشــگری« مصوب 1383/9/29 
شــورای عالی میراث فرهنگی و گردشــگری، ماده 25 »قانون مدیریت خدمات کشــوری«، مصوب 
1386، ماده 7 »قانون ارتقاء ســامت نظام اداري و مقابله با فساد« مصوب 1387 و نظام‌نامه مديريت 

توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي کشور، مصوب 1397/۵/30 شورای عالی اداری.
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25 از یک‌سو دولت را مکلف را به تدوین و تصویب منشور اخلاقی نموده است و از 
ســوی دیگر »رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری« و التزام به سوگند بدو ورود و 
پایبندی به منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران را در مسیر خدمت به مردم ضروری 

دانسته است.
کنوانســیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 2003 میلادی1 که 
دولت جمهوری اســامی ایران در تاریخ 1387/8/14 آن را تصویب کرده اســت، در 
مواد 8، 11 و 12 دولت‌ها را مکلف کرده اســت تا »ضوابط مربوط به رفتار« مقامات 

دولتی، قضات و دادستان‌ها و بخش خصوصی را تدوین کنند.
قانون ارتقاء ســامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، نیز در ماده 
7 دولت را مکلف نمود تا به منظور فرهنگ‌ســازی و ارتقاء ســامت نظام اداری با 

همکاری سایر قوا، »منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام« را تدوین کند.
در این راســتا آیین‌نامه اجرایــی تبصره 1 ماده 25 قانــون مدیریت خدمات 
کشوری در تاریـــخ 1388/11/17 به تـــصویب رسید. ســپس در تاریخ 1400/2/1 
منشور اخلاقی، اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگـزاران نظام تصویب شد و آیین‌نامه سال 
1388 را نســخ کرد. افزودن عنوان اخلاق حرفه‌ای به عنوان این منشــور، نشان‌دهنده 
توجه به ماده 7 قانون ارتقاء سلامت اداری است، اما محتوای منشور، تکلیف مقرر در 
مــاده 7 را برآورده نکرد. هیأت وزیران در تاریخ 1402/12/21 آیین‌نامه ارتقاء اخلاق 
حرفــه‌ای در نظــام اداری را تصویب نمود که در مقام تحقــق توأمان تکلیف قوانین 

مذکور است. 
رییس قوه قضاییه نیز در تاریخ 1403/4/6 »دســتورالعمل حفظ شأن و منزلت 
کارکنــان قوه قضاییه« مصــوب 1400/1/25 را اصلاح نمود. به موجب بند چ الحاقی 
به ماده 6 این دســتورالعمل، معاون حقوقی و امور مجلس مکلف است نسبت به تهیه 
»منشــور اخلاق حرفه‌ای قضــات« جهت تصویب اقدام کند تــا راهنمایی برای کلیه 
قضات، دادســرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. در تاریخ 1404/10/9 از منشور 
اخلاقی قوه قضاییه مشتمل بر ده ارزش اخلاقی توسط معاون اول قوه قضاییه رونمایی 

1. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) adopted by the 
United Nations General Assembly on 31 October 2003.
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شد. این منشور به سه دلیل با آنچه که موضوع آیین‌نامه ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در نظام 
اداری و دستورالعمل حفظ شــأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه است، متفاوت است؛ 
نخست مرجع تدوین کننده که در این منشور معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه 
قضاییه است، در حالی که مخاطب تکلیف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 
است. دوم مخاطب آن تمامی کارکنان قوه قضاییه هستند و نه قضات و سوم در مقدمه 
آن به هیچ‌یک از اســناد بالادستی اشاره نشده اســت، اما پرسش آن است که آیا این 
منشور شــامل قضات هم می-شود یا خیر؟ تکلیف ارزش‌های مغفول مانند بی‌طرفی 

در آن چیست و نسبت آن با منشور اخلاق حرفه‌ای قضات کدام است؟
در آییـن‌نامه‌های اخلاق حـرفه‌ای در کشور ما، افـزون بر ارزش‌هـای اخـلاقی 
قراردادی حرفه‌مـــندان و ارزش‌هـای اخـلاقی مـورد انتظار مردم، بنـیادهای اخلاقی 
ّـــدی )ص( و اصول محتوایی اخلاق اســامی نیز مورد توجه قرار گرفته  آیین محم

است.
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برآمد
گفتمان شایستگی، الگویی مناسب برای حرفه‌ای‌‌گرایی و اخلاق‌گرایی قضات 
اســت. جهت تحقق این الگو در مورد قضات لازم است اصلاحات زیر در قوانین و 

مقررات و ساختارهای موجود صورت پذیرد:
1- اصلاح قوانین و مقررات اســتخدامی قضــات با رویکرد:  تجمیع، اصلاح 
و ارتقاء شــروط اخلاقی جذب قضات؛ الزامی کردن ادای سوگند برای احراز منصب 
قضــاوت و تمهید ضمانت اجرا بــرای آن؛ درج گزاره‌های مربوط به تعهد قضات به 
رعایت اخلاق حرفه‌ای در ســوگندنامه؛ تبیین تشــریفات ادای سوگند به نحوی که 
توســط کانون حرفه‌ای قضات و در حضور قضات عالی ‌رتبه انجام شود؛ و همچنین 
تشــکیل کانون حرفه‌ای قضات و اعطاء صلاحیت‌های لازم به آن که اهم آن عبارت 

است از: 
- تدوین منشــور اخلاق حرفه‌ای قضات و در صورت لزوم بازنگری در آن با 

رویکرد مشارکت حداکثری قضات؛
- ترویج، تبیین و تفسیر منشور اخلاق حرفه‌ای قضات؛

- تشکیل گروه‌های تخصصی اخلاق حرفه‌ای؛
- ارائه مشاوره اخلاقی به قضات؛

- پدید آوردن رویه‌های احراز شایستگی اخلاقی در داوطلبان قضاوت؛
- تهیه متن ســوگند اخلاقی اختصاصی قضــات و مدیران قضایی و برگزاری 

تشریفات ادای آن؛
- آموزش اخلاق حرفـــه‌ای قضات در دانشــگاه و دوره‌هــای بدو و ضمن 

خدمت؛
- تقویت هم‌پیوندی و هویت حرفه‌‌‌ای میان قضات و دیگر حرفه‌های حقوقی 

و قضایی؛ 
- نظارت بر وضعیت اخلاقی کارآموزان و قضات و رســیدگی به موارد نقض 

اخلاق حرفه‌ای؛
- ارزشــیابی شایســتگی حرفه‌ای و اخلاقی قضات و اظهار نظر در خصوص 

تغییر موقعیت شغلی آنان؛
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- پیشــنهاد اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها جهت بهبود شایستگی حرفه‌ای 
و اخلاقی قضات.

- پیگیری استقلال و جایگاه حرفه‌ای قضات در مراجع قانونی؛ 
2- تا زمان اصلاح قوانین اســتخدامی قضات، آیین‌نامه‌های جذب قضات به 

شرح زیر اصلاح شود:
- بــه منظور ثبات‌ بخشــی به معیارهای اخلاقی و بازگشــت بــه قوانین و 
شاخص‌گذاری برای احراز آن‌ها، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان 
تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب 1392/2/26، اصلاح و برای شروط ایجابی 
»معروفیتّ به حُســن اخلاق و دیانت و امانت و علاقه‌مندی به سنت‌های ملی« در بند 
3 ماده یک تصویب‌نامه قانونی راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی، مصوب 
1342/5/5؛ شــروط ایجابی »ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی 
و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران« در ماده یک قانون شرایط انتخاب قضات 
دادگستری، مصوب 1361/2/14 و شروط سلبی »فساد عقیده یا فساد اخلاق یا متجاهر 
به فســق« به عنوان موانع ورود به شغل قضا، در بند الف ماده 1 قانون اصلاح قسمتی 
از قانون اصول تشکیلات عدلیه و اســتخدام قضات مصوب 1315/10/6 شاخص و 

سنجه تعریف شود.
- متن ســوگند اخلاقی قضات در ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون اســتخدام 
قضات و شــرایط کارآموزی، مصوب 1376/10/01 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون 
گزینش و اســتخدام قضات مصوب 1379/01/31، اصلاح و گزاره التزام به تعهدات 

اخلاقی در آن درج شود.
3- در مورد شیوه‌های اثربخش آموزش اخلاقیات و اخلاق حرفه‌ای به قضات 

و تربیت حرفه‌ای آنان بازاندیشی صورت پذیرد.
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